
 تعليم و تربيت اسلامي

 حجت السلام سعيدي-حميد قاسمينويسنده: 
 
 

در اين نوشتار ابتدا به اهميت و ضرورت بحث از اهداف تعليم و تربيت اسلامي اشاره مي 
كنيم، سپس معناي هدف و مقصود از آن را در تعليم و تربيت بيان مي كنيم، آنگاه به بيان 

انواع اهداف تعليم و تربيت اسلامي مي پردازيم و سپس براساس مباني پيش گفته، آن 
اهداف را مشخص مي كنيم. گرچه مشخص نمودن همه ي اهداف تعليم و تربيت اسلامي بر 
عهده ي فلسفه ي آن نيست، اما مقصود در اينجا عمدتاً نشان داد چگونگي تعيين اهداف و 

رابطه آنها با يكديگر و ذكر مصاديقي براي اهداف از باب نمونه است. بنابراين، نمي توان ادعا 
 .كرد كه اهداف تعليم و تربيت اسلامي منحصر در مصاديق مذكور است

 اهميت و ضرورت بحث

هدف، تعيين كننده ي جهت و مقصد حركت است و براي مصون ماندن از انحراف در مسير، 
بايد از پيش به دقت معلوم باشد. چنان كه ديديم تعليم و تربيت، فرايندي است هدف مند و 
به اين جهت، تعيين هدف در تعليم و تربيت، جهت دهنده و تعييين كننده ي مقصد و مقصود 

از فعاليت هاي متنوعي است كه در عرصه ي تعليم و تربيت صورت مي گيرند. از آنجا كه 
تفاوت در هدف گذاري تعليم و تربيت در تعيين ساير مؤلفه هاي آن نيز تأثير مي گذارد. به 
نظر مي رسد اولين و مهمترين كار براي متمايز ساختن تعليم و تربيت اسلامي از ديدگاه هاي 

اما پيش از آن، مناسب است هدف را تعريف  .رقيب، تعيين دقيق هدف يا اهداف آن است
 .كنيم و مقصود از آن را در تعليم و تربيت توضيح دهيم

 تعريف هدف

هدف در لغت، به معناي هر چيز مرتفع مانند ساختمان، تپه و كوه به كار رفته و گويا « غرض» 
يا همان نشانه ي تيراندازي، نيز از اين جهت كه در ارتفاع قرار داده مي شده، هدف ناميده 

)، كه با توسعه در معناي 1غرض» است ( » شده است. به هرحال، هدف مطابق يك معنا، همان
آن به « نهايت و سرانجامي كه كار به سوي آن نشانه مي رود» گفته مي شود؛ نهايت و 

سرانجامي كه ممكن است امري بيروني باشد، مانند پايان حركت مكاني و ممكن است امري 
 .دروني باشد، مانند احساس لذت از انجام دادن كار

در اصطلاح فلسفي، عموماً از واژه ي « غايت» براي يكي از دو معناي ذيل استفاده مي كنند كه 
 :به معناي هدف و غرض نزديك است

پايان حركت. بنابراين معنا، غايت به نقطه ي پاياني هر حركتي اطلاق مي شود. براي مثال،  .1
چنانچه سنگي به سمت شيشه حركت كند و با برخورد با آن متوقف شود مي توان گفت غايت 

 .حركت آن، شيشه بوده است



متعلق خواست فاعل مختار. در اين معنا، آنچه فاعل مختار، فعل خود را براي آن انجام مي  .2
دهد، غايت وي از آن فعل ناميده مي شود. معمولاً « هدف» مترادف با همين معنا به كار مي 

 .رود
از آنجا كه عموماً فاعل هاي مختار، ناقص اند و براي طلب چيزي و به دست آوردن آن، كاري را 

چيزي كه مطلوب فاعل است و وي براي به  » انجام مي دهند، معمولاً واژه ي « هدف» را براي
دست آوردن آن كاري را انجام مي دهد» به كار مي برند. در اين صورت، گاه مقصود از آن امر 

مطلوب، چيزي است كه واقعاً او در عمل، فاعل يا فاعل هاي خاص در طلب آن هستند و براي به 
دست آوردنش تلاش مي كنند و گاه مقصود، چيزي است كه شايسته است فاعل يا فاعل هاي 

موردنظر، آن را مطلوب خود قرار دهند و براي به دست آوردن آن تلاش كنند. براي مثال، 
وقتي مي گوييم جنايت گران نتوانستند به هدف خود، كه كشتن فرد بي گناه بود، برسند 

مقصود از هدف، هدف موردنظر آنهاست؛ اما وقتي مي گوييم هدف انسان، قرب به خداوند 
است، مقصود همان چيزي است كه شايسته مطلوب انسان قرار گيرد، نه آنچه كه انسان ها آن 

 .را واقعاً و در عمل، هدف خود قرار مي دهند

 مقصود از هدف در تعليم و تربيت

از آنجا كه تعليم و تربيت فرايندي قابل برنامه ريزي است، امري اختياري و قصدي و نيازمند 
 .در نظر گرفتن هدف يا اهدافي است

مقصود از هدف تعليم و تربيت، نتيجه اي است كه با انجام دادن رفتارهاي مشخص و برنامه 
ريزي شده، حصول آن از ديدگاه صاحب نظران و برنامه ريزان و نه لزوماً از ديدگاه خود 

متعلمان و متربيان، مطلوب است. يعني آنچه شايسته است كه به عنوان امر مطلوب در برنامه 
هاي تعليمي و تربيتي، در نظر گرفته شود و همه ي رفتارها و فعاليت هاي تعليمي و تربيتي يا 

 .دسته اي از آنها براي دست يابي به آن صورت گيرد

 انواع اهداف تعليم و تربيت

با توجه به تعريفي كه از هدف تعليم و تربيت ارائه داديم، ممكن است اهداف مختلفي در 
تعليم و تربيت تعيين شود. اينك مي كوشيم اين اهداف را در انواعي دسته بندي نماييم و 

دامنه ي بحث از اهداف در تعليم و تربيت را از ميان اين انواع دقيقاً مشخص كنيم و سپس به 
 .تعيين اهداف مورد نظر بپردازيم

 هدف نهايي و غيرنهايي

در يك تقسيم بندي مي توان هدف را به نهايي و غيرنهايي تقسيم كرد. چنان كه در مبناي 
هفتم از مباني ارزش شناختي اشاره كرديم، مقصود از هدف نهايي، آخرين مطلوب و مقصودي 

اما ا هداف غيرنهايي به اموري اطلاق مي شود كه  .است كه شايسته است به دنبال آن باشيم
با آنكه شايستگي آن را دارند كه مطلوب واقع شوند، اما خود واسطه اي براي رسيدن به 

هدفي بالاتر و والاترند و در نتيجه، ارزش هدف نهايي ذاتي و ارزش اهداف غيرنهايي، غيري 



 .است
در واقع، مطلوب واقع شدن برخي برنامه ها و فعاليت هاي تعليم و تربيتي به جهت مطلوبيت 

هدفي است كه از آنها مورد نظر است. به اين ترتيب اهداف، توجيه كننده ي ارزش و 
مطلوبيت برنامه ها و فعاليت ها هستند. اما اتخاذ هدفي خاص و مطلوب قرار دادن آن نيز 

قابل بحث و بررسي است و مي توان پرسيد چرا آن را هدف قرار داده اند؛ به اين معنا كه 
مطلوبيت آن براي چيست؟ اما چنان كه در مبناي ششم از مباني ارزش شناختي گفته شد، آنچه 

منشأ مطلوبيت همه ي رفتارهاي اختياري است و براي انتخاب هر هدف نيز به آن توجه مي 
شود و در رأس همه ي اهداف ديگر قرار مي گيرد، كمال اختياري است. به عبارت ديگر، نهايتاً 

همه فعاليت هاي اختياري ما براي آن است كه به اين وسيله، يعني با انجام دادن كارهاي 
اختياري حقيقتاً كمالي به دست آوريم. چنين هدفي را « هدف نهايي» مي ناميم. پس هدف 

 .نهايي از انجام دادن همه ي رفتارهاي اختياري، كمال اختياري است

 هدف نهايي تعليم و تربيت اسلامي

مفهوم كمال مفهومي بسيار عام و مبهم است و به خودي خود نه ويژگي هاي هدف نهايي را 
نشان مي دهد، نه اهداف ديگر را مشخص مي كند. به اين جهت، در مبحث مباني براي آن كه 

اين مفهوم روشن تر شود و مصداق آن تعيين گردد، از مباني انسان شناختي و الهياتي نيز 
 .استفاده كرديم

انسان موجودي مركب از روح و بدن است و انسانيت انسان به روح اوست. حقيقت وجودي 
انسان داراي مراتبي است و مي تواند با انجام دادن افعال اختياري در اين مراتب صعود كند و 

به كمال برسد. اما دامنه ي كمال طلبي و كمال پذيري انسان، كه روحي جاويدان دارد و از 
قدرت تعقل برخوردار است، پاياني ندارد. از سوي ديگر، مطابق مباني الهياتي، خداوند كامل 
مطلق است و تنها اوست كه واجد همه ي كمالات بي نهايت است. از اين رو، آنچه نهايتاً بايد 

مصداق كمال نهايي انسان به حساب آيد و هدف نهايي او قرار گيرد، عبارت است از قرب 
) در نتيجه، هدف نهايي در همه ي فعاليت ها و رفتارهاي اختياري 2اختياري به خداوند متعال. (

انسان، از جمله در تعليم و تربيت، قرب اختياري به خداوند است. در روايات اسلامي نيز بر 
اين نكته تأكيد شده است چنان كه از رسول گرامي اسلام روايت شده است كه: لا تُعلِّموا 

العلم لتباهوا به العلماء، أولتُماروا به السفهاء، أو لتصرفوا وجوه الناس إليكُم؛ فَمن فعل ذلك 
) علم را براي آن كه با آن به دانشمندان فخر بفروشيد يا با كم خردان مراء 3فهو في النّار (

كنيد يا مردم را به سوي خود جلب كنيد، فرا نگيريد كه هر كس چنين كند در آتش خواهد 
): كسي كه دانش را براي غير خدا فرا گيرد، 4بود؛ و من تعلَّم العلم لغيرِ االلهِ فليتبوا من نار (

 .جايگاه خود را در آتش قرار دهد
اين همان هدفي است كه نه تنها تعليم و تربيت، بلكه ساير حوزه هاي رفتاري انسان و حتي 
رفتارهاي جزئي بايد در جهت آن قرار گيرند تا ارزش حقيقي بيابند. به عبارت ديگر، هدف 
نهايي ميان همه حوزه هاي رفتاري مشترك است و به تعليم و تربيت اختصاص ندارد، بلكه 

فعاليت هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي و مانند آنها را نيز شامل مي شود. به اين 
ترتيب هدف نهايي، هدفي آرماني است كه تنها جهت كلي حركت شايسته در مجموع رفتارهاي 



اختياري انسان در حوزه هاي مختلف را نشان مي دهد. اما هر يك از حوزه هاي رفتاري، هدفي 
قريب و بي واسطه دارند كه براي تأمين همان هدف، نيازمند طراحي و برنامه ريزي مناسب 

اند. آنچه در اينجا شايسته ي توجه است اين است كه از ديدگاه اسلام هر يك از اهداف ديگر 
براي هر مجموعه از فعاليت هاي انساني، هنگامي ارزش حقيقي دارند كه در راستاي قرب الهي 

صورت بگيرند و بتوانند در مجموع، فرد و جامعه را به اين هدف آرماني نزديك تر كنند. اما 
وجود هدف نهايي و چنين جهت گيري كلي براي همه ي رفتارهاي انسان از ديدگاه اسلام، لزوم 

تعيين اهداف مناسب ديگر را براي هر مجموعه نفي نمي كند. به اين ترتيب، بايد گفت در 
تعليم و تربيت نيز، نمي توان به تعيين هدف نهايي اكتفا كرد. در اين صورت، بحث از اهداف 

 .غيرنهايي در تعليم و تربيت ضرورت مي يابد

 اهداف غيرنهايي

تعليم و تربيت كه در واقع حوزه ي خاصي از رفتارهاي انساني است، به جز هدف نهايي، 
اهداف ديگري دارد كه در راستاي هدف نهايي قرار مي گيرند و مطابق آنچه گفتيم، همه ي آنها 
را اهداف غيرنهايي مي ناميم. اكنون مي كوشيم، اهداف غيرنهايي را در تعليم و تربيت اسلامي 

 .شناسايي كنيم

 هدف عام تعليم و تربيت اسلامي

چنان كه اشاره كرديم، تعليم و تربيت، به مثابه ي مجموعه اي خاص از فعاليت هاي اختياري 
انسان به جز هدف نهايي، كه در آن با همه ي مجموعه هاي ديگر شريك است، هدف اختصاصي 

قريب و بي واسطه اي نيز دارد. با توجه به اين كه تعليم و تربيت، در جهت آگاهي بخشي و 
پرورش استعدادها عملي اختياري است، مي توان گفت از ديدگاه اسلام، هدف قريب از تعليم 

و تربيت ( به مثابه ي يك فرايند پيچيده كه خود شامل انواعي از رفتارها و فعاليت هاي مختلف 
مي شود)، فراهم آوردن آگاهي ها، مهارت ها او به فعليت رساندن استعدادهاي انسان در 

 .جهت قرب الهي است
به اين هدف كه نقطه ي مطلوب از مجموع همه ي رفتارهاي تعليمي و تربيتي را نشان مي دهد 
« هدف عام تعليم و تربيت اسلامي» مي گوييم. چنان كه مشاهده مي شود، اين هدف، هدفي 

كاركردي است و در واقع، همان هدفي است كه هرگاه تعليم و تربيت را به كاركرد اصلي و 
مطلوب بالذات آن تعريف مي كنيم به آن اشاره مي كنيم. با اين تفاوت كه لزوم جهت گيري كلي 

اين هدف به سمت هدف نهايي را از منظر اسلام به آن افزوده ايم. به اين ترتيب، طبعاً هدف 
عام تعليم و تربيت اسلامي نيز تنها جهت گيري كلي تعليم و تربيت را از منظر اسلام نشان مي 

 .دهد

 انواع اهداف عام؛ فردي و اجتماعي

هدف عام تعليم و تربيت را از يك جهت مي توان به دو قسم « فردي» و « اجتماعي» تقسيم 
كرد. گاه مقصود از اين هدف عام، هدفي است كه هرگاه فرد را جداي از موقعيتي كه در 



اجتماع دارد در نظر بگيريم، شايسته است آن هدف را در تعليم و تربيت دنبال كند، و گاه 
مقصود هدفي است كه افراد از آن جهت كه در اجتماع زندگي مي كنند و با يكديگر مناسباتي 

دارند شايسته است آن را در تعليم و تربيت دنبال كنند. به عبارت ديگر، گاه مقصود از به 
فعليت رساندن استعدادهاي انسان، به فعليت رساندن استعدادهاي فرد است، صرف نظر از 

اين كه ديگران نيز استعدادها و نيازهايي دارند، مثلاً براي شخصي كه استعداد پزشكي، 
مهندسي و دين شناسي دارد، هدف آن است كه همه ي اين استعدادها را در حد امكان يا با 
تعيين اولويتي كه براي شخص او و صرف نظر از ديگران دارد، در جهت قرب الهي، در وي به 

اين هدف عام، هدفي فردي براي تعليم و تربيت اسلامي است. بار ديگر،  .فعليت برسانيم
ممكن است مقصود از به فعليت رساندن استعدادهاي انسان اين باشد كه با توجه به اين كه 

فرد در جامعه اي زندگي مي كند كه مثلاً در آن، نياز ضروري و اولويت نخست، تربيت دين 
شناس، سپس مهندس و پس از آن، پزشك متخصص است، هدف مطلوب پرورش 

استعدادهاي انسان ها به تناسب مصالح كلي جامعه در راستاي قرب الهي است. هدف اخير را 
هدف عام اجتماعي براي تعليم و تربيت اسلامي مي ناميم. روشن است كه برنامه ريزان كلان 

تعليم و تربيت در جامعه، بايد هدف عام تعليم و تربيت را هدف اجتماعي قرار دهند، نه هدف 
 .فردي

 اهداف مياني و خاص

چنان كه اشاره كرديم، فرايند تعليم و تربيت فرايندي مركب از مجموعه اي از انواع فعاليت ها 
و رفتارهاي مختلف است و مي توان براي هر يك از فعاليت ها و رفتارهاي برنامه ريزي شده 

در تعليم و تربيت يا هر دسته از آنها نيز هدفي قريب و بي واسطه در نظر گرفت كه طبعاً آنها 
نيز در صورتي كه در راستاي هدف نهايي تعليم و تربيت قرار بگيرند ارزش مند خواهند بود. 
اما تعيين همه ي فعاليت هاي تعليمي و تربيتي و به تبع آن، تعيين اهداف براي هر يك يا هر 

دسته از آنها ملاك ثابتي ندارد و در نتيجه، اهداف فراواني براي تعليم و تربيت مي توان 
ترسيم كرد كه طبعاً استقصاي همه ي آنها نه در علوم تربيتي و نه در فلسفه ي تعليم و تربيت 
ميسر نيست. اما براساس مباني پذيرفته شده در فلسفه ي تعليم و تربيت مي توان انواعي از 

 .اين اهداف را شناسايي و تبيين كرد
اين اهداف، گرچه براي هر رفتار جزئي در تعليم و تربيت، هدفي را مشخص نمي كنند، نسبت 

به هدف عام تعليم و تربيت، جزئي تر و خاص تر هستند و مي توانند دسته هاي لازم از 
فعاليت هاي تعليمي و تربيتي را شناسايي و هدف هر دسته را تعيين كنند و به برنامه ريزان 

تعليم و تربيت اين امكان را بدهند كه به طور مشخص تر در حوزه هاي مختلف و به طور جامع و 
هماهنگ برنامه ريزي كنند. اين اهداف را « اهداف مياني» مي ناميم. پس مقصود از اهداف 

مياني تعليم و تربيت، اهدافي هستند كه نسبت به هدف عام، خاص تر هستند، و براساس 
 .ملاك هايي كه پس از اين توضيح خواهيم داد، دسته بندي مي شوند

اما اهدافي را كه براي فعاليت ها و رفتارهاي جزئي تر مي توان در نظر گرفت، « اهداف خاص» 
مي ناميم. برخي از اين نوع اهداف در تدوين برنامه هاي خاص تعليم و تربيت كاربرد دارند. 

اما با توضيحي كه بيان شد، اهداف خاص، از محدوده ي بحث ما خارج اند. بنابراين، پس از 



بحث از هدف نهايي و هدف عام تعليم و تربيت اسلامي، به بررسي اهدافي مي پردازيم كه 
 .ميان هدف عام و اهداف خاص قرار مي گيرند و به آنها اهداف مياني مي گوييم

 انواع اهداف مياني؛ طولي و عرضي

چنان كه گفتيم، براي تعيين اهداف مياني، قرار نيست هر رفتاري در تعليم و تربيت را در نظر 
بگيريم و هدف قريب آن را تعيين كنيم، بلكه بايد رفتارها و فعاليت هاي اين حوزه را به 

دسته هايي تقسيم كنيم و براي هر دسته از آنها هدفي مشخص معرفي كنيم. اكنون سؤال 
اين است كه براي دسته بندي فعاليت هاي تعليمي و تربيتي و به تبع آن، گزينش برخي اهداف 

 تحت عنوان اهداف مياني تعليم و تربيت، چه ملاك و معياري را انتخاب كنيم؟
بنابر مباني انسان شناختي، وجود انسان داراي مراتب مختلف است و رشد و تكامل او نيز 

تدريجي است. بنابراين، وصلو به هدف عام تعليم و تربيت نيز به طور دفعي صورت نمي گيرد، 
بلكه نيازمند حركت و عبور از مراتب و مراحل مختلف است و از دلايل آن كه براي تعليم و 

تربيت، مراتب و مراحلي در طول يكديگر در نظر گرفته مي شود همين است. همچنين انسان 
در هر مرتبه از وجود خود، شئون و ويژگي هاي مختلفي در عرض يكديگر دارد. طبيعي است 

كه تعليم و تربيت، هم با مراتب طولي وجود انسان سر و كار دارد و هم با شئون مختلف عرضي 
آن. بنابراين، مي توان انواع اهداف مياني را به دو دسته « اهداف طولي» و « اهداف عرضي» 

 .تقسيم كرد

 اهداف طولي و انواع آن

مقصود از اهداف طولي در اينجا، اهدافي هستند كه در تحقق عيني بر يكديگر مترتب مي 
شوند، يعني وصول به يكي، پس از وصول به ديگري صورت مي گيرد و از آنجا كه براي 

رسيدن به هر هدف، معمولاً بايد مجموعه اي از فعاليت ها انجام شود و اين فعاليت ها زمان 
 (5برند، عموماً اهداف طولي به ترتيب و با فاصله هاي زماني حاصل مي شوند. (

مراتب طولي تعليم و تربيت، از جهت انواع شرايطي كه متعلمان و متربيان در آنها قرار مي 
گيرند و اين مراتب با توجه به آنها دسته بندي مي شود، داراي اقسامي خواهد بود. اين شرايط 
موجب مي شوند كه اهداف تعليم و تربيت، به تناسب آنها، درجات و مراتب مختلفي پيدا كنند، 

به طوري كه برخي از مراتب آن، مقدمه برخي ديگر و نهايتاً در طول يكديگر قرار بگيرند. 
 .شرايط مزبور را مي توان به دو دسته تقسيم كرد: شرايط عادي و شرايط ويژه

مقصود از شرايط عادي، شرايطي است كه صرف نظر از افراد وگروه هاي ويژه، غالب متعلمان و 
متربيان مي توانند در آن شرايط قرار بگيرند و در نتيجه، غالب افراد و گروه ها مي توانند آن 

درجات و مراتب تعليم و تربيت را يكي پس از ديگري پشت سر بگذارند و به ترتيب، به 
به مراتب مختلف طولي، كه با توجه به شرايط عادي تعيين  .اهداف طولي مورد نظر دست يابند

 .مي شوند، اصطلاحاً « مراحل تعليم و تربيت» مي گوييم
پس دسته اي از اهداف طولي تعليم و تربيت براساس مراحل تعليم و تربيت تعيين مي شوند. 

اهداف مقاطع تحصيلي و اهداف تربيتي مترتب بر يكديگر، از جمله اهداف طولي تعليم و 
تربيت اند كه با توجه به شرايط عادي افراد و مراحل تعليم و تربيت، تعيين مي شوند و آنها را 



 .« اهداف طولي عادي» مي ناميم
اما شرايط ويژه، مخصوص شخص يا جمعي خاص است و چنان نيست كه غالب اشخاص و گروه 

هايي كه تحت تعليم و تربيت قرار مي گيرند مراتب مختلف آن را تجربه كنند. اهداف طولي را 
كه براساس شرايط ويژه ي شخص يا جمع تعيين مي شوند، « اهداف طولي ويژه» مي ناميم. 

چنان كه گفتيم شرايط ويژه، يا شرايط ويژه شخص اند يا شرايط ويژه ي جمعي خاص. از شرايط 
ويژه ي شخص مي توانيم به هوش و ساير استعدادهاي شخصي، و امكانات شخصي تحصيل 

اشاره كنيم، همان طوري كه از شرايط ويژه ي جمع و گروهي خاص، مي توان به سطح معلومات و 
تربيت عمومي گروه يا جمعي خاص و نيازها و امكانات آنها اشاره كرد. براي مثال، اهداف مقاطع 
تحصيلي نخبگان، تيزهوشان، كودكان استثنائي، ناشنوايان و مانند آنها از اهداف طولي تعليم و 

به دو قسم «  «تربيت مربوط به گروه هاي ويژه است. به اين ترتيب، « اهداف طولي ويژه
 .شخصي» و « جمعي» تقسيم مي شوند

در هر يك از انواع اهداف طولي عادي و ويژه ي جمعي نيز ممكن است تنها برخي از اهداف 
براي همه ي مخاطبان خود هدف تلقي شوند و برخي از آنها تنها براي دسته اي خاص هدف قرار 

داده شوند. براي مثال، ممكن است از اهداف تعليم و تربيت در كشور ما آن باشد كه همه ي 
افراد عادي تا مقطع ديپلم تحصيل كنند، اما مقاطع تحصيلي بعدي به صورت تخصصي برنامه 
ريزي و ارائه شود. همچنين مثلاً آموزش دين تا حدي براي همه لازم است و از مرتبه اي به 

بعد مربوط به كساني است كه قرار است دين شناس شوند و همين طور است در ساير شاخه 
هاي علم. همين نوع دسته بندي درباره ي اهداف طولي ويژه ي جمعي و مثلاً درباره مقاطع 

تحصيلي نخبگان نيز قابل فرض است. به طوركلي، آن دسته از اهداف طولي را كه براي همه 
مخاطبان عادي يا ويژه، هدف تلقي مي شوند، « اهداف طولي عمومي» مي ناميم و بر آن دسته 

از اين اهداف كه با شرايطي براي برخي از مخاطبان، هدف تلقي مي شوند، « اهداف طولي 
از ميان انواع اهداف طولي، تنها اهداف طولي ويژه ي شخصي، مخاطبان  .تخصصي» نام مي نهيم

متعدد ندارد. پس اهداف طولي عادي و نيز اهداف طولي ويژه ي جمعي به دو قسم « عمومي» 
 .و « تخصصي» قابل تقسيم اند

 اهداف عرضي و انواع آن

اهداف عرضي، برخلاف اهداف طولي، در تحقق عيني ترتبي بر يكديگر ندارند، يعني هيچ يك 
مقدمه ي وصول به ديگري نيست و مي توانند هم زمان تحقق يابند. تعليم و تربيت را به لحاظ 

عرضي از جهت خصوصيات و شرايط متعلمان و متربيان، مي توان به دو دسته ي مشترك و ويژه 
تقسيم كرد. زيرا خصوصيات و شرايط افراد و گروه ها يا مشترك ميان همه ي افراد انسان 

است و تعليم و تربيت بايد با لحاظ اين خصوصيات مشترك، اهداف خود را تعيين كند يا شرايط 
 .مزبور، شرايطي ويژه است كه در هدف گذاري براي افراد يا گروه هاي خاص بايد لحاظ شود

انسان ها داراي ابعاد و شئون مختلفي هستند. اين ابعاد و شئون مختلف در واقع همان ويژگي 
هاي مشترك ميان همه ي افراد انسان است و تعليم و تربيت به لحاظ اين ويژگي هاي هم 

عرض مشترك داراي ساحت هاي مختلفي است. بنابراين، در تعليم و تربيت اهداف عرضي 
 .مشترك بايد براساس اين ساحت ها تعيين شوند



از سوي ديگر، شرايط ويژه نيز به دو دسته ي شخصي و جمعي تقسيم مي شوند. از جمله 
خصوصيات و شرايط ويژه ي شخصي مي توان نيازها، علايق و سلايق خاص افراد را نام برد و از 
شرايط ويژه جمعي، مي توان به فرهنگ و آداب و رسوم اجتماعي حاكم، مليت، مذهب، جنسيت 

 .و ساير نيازها و حساسيت هاي اجتماعي و گروهي مخاطب، اشاره كرد
 ) به اين ترتيب، اهداف عرضي تعليم و تربيت به دو قسم - « اهداف عرضي مشترك

براساس ساحت ها)» و « اهداف عرضي ويژه» - تقسيم مي شوند و از سوي ديگر، اهداف 
 .عرضي ويژه به دو قسم - « شخصي» و « جمعي» - قابل تقسيم اند

اما چنان كه گفتيم، انواع تعليم و تربيت به لحاظ ساحت هاي تعليم و تربيت، به ابعاد و شئون 
وجودي انسان وابسته اند. زيرا شكوفاسازي همه ي قابليت ها و ظرفيت هاي انسان در تحقق 

هدف نهايي، كه همان قرب الهي است، مؤثرند و همه ي ابعاد و شئون وجودي انسان بايد 
هماهنگ و متناسب با يكديگر پرورش يابند. از سوي ديگر، براساس تحليلي كه در مباني 

انسان شناختي ارائه شد، اين ابعاد و شئون وجودي را مي توان در سه ساحت كلي بينش، 
 .گرايش و توانايي جاي داد

از آنجا كه مقصود از توانايي در انسان، توانايي بر رفتار و عمل - اعم از عمل دروني، مانند 
تفكر كردن و رفتار بيروني، مانند كمك كردن به ديگران - است، در تعليم و تربيت، كه بيشتر 
با نمودهاي مبادي فعل سر و كار داريم، متناظر با ساحت توانايي انسان، ساحت رفتاري را قرار 

مي دهيم و تعليم وتربيت را به لحاظ اين ساحت هاي سه گانه، داراي سه ساحت بينشي، 
گرايشي و رفتاري مي دانيم. البته با توجه به اين كه « توانايي» به مبدأ دروني رفتار اشاره 

دارد، در بر شمردن ساحت هاي انساني در مباني انسان شناختي، آن را در كنار دو ساحت 
). به اين ترتيب، اهداف تعليم و تربيت براساس انواع 6بينش و گرايش، ذكر مي كنيم (

 .ساحت ها، به « اهداف بينشي»، « اهداف گرايشي» و « اهداف رفتاري» قابل تقسيم اند
از سوي ديگر، بينش ها، گرايش ها و رفتارها به امور مختلف تعلق مي گيرند و دامنه هاي 

مختلف مي يابند. تعليم و تربيت را در هر يك از اين ساحت هاي سه گانه مي توان از جهت 
دامنه ي اموري كه به آن تعلق مي گيرد به انواعي تقسيم كرد. دامنه ي متعلق بينش ها، 

گرايش ها و رفتارها، گاه مستقيماً به رابطه ي شخص با خداوند مربوط مي شود، گاه به رابطه ي 
 .شخص با خودش، گاه به رابطه ي او با ديگر افراد گروه و جامعه، و گاه به رابطه ي او با طبيعت

 

 
 : انواع اهداف عرضي مشترك در ساحت هاي مختلف تعليم و تربيت2نمودار 

به اين ترتيب، اهداف تعليم و تربيت به لحاظ دامنه ي ساحت ها به چهار دسته ي « اهداف 
الهي»، « اهداف شخصي»، « اهداف جمعي» و « اهداف طبيعي» قابل تقسيم اند. همچنين 

رابطه ي شخص با اشخاص ديگر در گروه و جامعه نيز حوزه هاي مختلفي دارد، كه مي توان آنها 
را در سه عنوان كلي فرهنگي - اجتماعي، اقتصادي و سياسي دسته بندي كرد و در هر حوزه 

مي توان نوعي تعليم و تربيت با اهداف خاص در نظر گرفت. البته دسته بندي اخير، مبتني بر 
حصر عقلي نيست و چنانچه حوزه هاي ديگري از روابط جمعي قابل شناسايي باشد، مي توان آنها 

را نيز به سه نوع مزبور افزود. همچنين همان گونه كه در مبحث ساحت هاي تعليم و تربيت 



خواهيم گفت، دين و اخلاق در اين تقسيم بندي، ساحتي در عرض ساحت هاي ديگر نيستند، 
 (7بلكه در همه ي ساحت هاي تعليم و تربيت سريان و جريان دارند. (

 تعيين اهداف مياني تعليم و تربيت اسلامي

اكنون كه انواع اهداف تعليم و تربيت را شناسايي كرديم، نوبت تعيين مصاديق هر نوع است. 
پيش از اين، درباره ي هدف نهايي تعليم و تربيت اسلامي و تعيين مصداق آن، تعريف هدف 

 .عام و تقسيم آن به هدف عام اجتماعي و هدف عام فردي سخن گفتيم
همان گونه كه پيش از اين متذكر شديم، اهداف خاص نيز از حوزه ي بحث ما خارج اند و 

بنابراين، به جز هدف نهايي و هدف عام تعليم و تربيت، تنها اهداف مياني در فلسفه ي تعليم و 
تربيت مورد بحث قرار مي گيرند. اما درباره ي تعيين مصاديق انواع اهداف مياني، ابتدا بايد 

خاطر نشان كنيم مواردي كه نياز به شناسايي شرايط يا ويژگي هايي در افراد يا گروه هاي خاص 
 .دارند، تحت ضابطه ي معيني در نمي آيند

بنابراين، نبايد انتظار داشت كه در دانش تعليم و تربيت عمومي، اهداف را براي اشخاص يا 
گروه هاي خاص تعيين كنند يا در فلسفه ي تعليم و تربيت آنها را براساس مباني، تبيين 

نمايند. بلي، آنچه امكان پذير و بلكه لازم است، به دست دادن اصولي است كه با به كارگيري 
آنها برنامه ريزان بتوانند در شرايط خاص و براي اشخاص و گروه هاي ويژه، اهداف مياني را 

تعيين كنند. در اين باره، پس از تعيين ديگر اهداف مياني سخن خواهيم گفت. به اين ترتيب، 
اكنون بحث تعين اهداف مياني تعليم و تربيت، به اهداف طولي ويژه - شخصي يا جمعي - و 

نيز به اهداف عرضي ويژه - شخصي يا جمعي - مربوط نخواهد بود، همچنين تعيين اهداف 
مياني طولي عادي، هرچند به نحو كلي، متوقف بر تعيين مراحل تعليم و تربيت است، كه پس از 

 .اين مورد بحث قرار خواهد گرفت
به اين ترتيب ابتدا، از اهداف عرضي مشترك ( براساس ساحت هاي تعليم و تربيت) آغاز مي 

كنيم و مي كوشيم براي هر نوع از انواع زير مجموعه ي آنها، مصاديقي مشخص را براساس 
 .مباني تعليم و تربيت اسلامي، معين كنيم

 اهداف عرضي مشترك

، انواع اهداف تعليم و تربيت و رابطه ي آنها را نشان مي دهد. همان گونه كه در اين 1نمودار 
نمودار مشاهده مي شود، اهداف عرضي مشترك بر اساس ساحت هاي تعليم و تربيت، به سه 
نوع اهداف بينشي، گرايشي و رفتاري تقسيم شده اند. تقسيم ساحت هاي تعليم و تربيت به 
سه ساحت مزبور و به تبع آن، تفكيك اهداف در سه ساحت بينشي، گرايشي و رفتاري، مبتني 
بر تقسيم ساحت هاي انساني به سه ساحت بينش، گرايش و توانايي است كه در مباني انسان 

 :شناختي به آنها اشاره كرديم. در همين جا مناسب است به دو نكته توجه كنيم
مقصود از اهداف رفتاري، اعم از رفتار دروني مانند ايمان آوردن، توجه داشتن و تفكر  -1

كردن و نيز رفتار بيروني، مانند التزام عملي به قوانين و مقررات اجتماعي اسلام و كمك كردن 
 .به ديگران است

سه ساحت بينشي، گرايشي و رفتاري با يكديگر ارتباط دارند و در يكديگر تأثير مي گذارند.  -2



به طور مثال، تقويت اهداف بينشي، به تقويت اهداف گرايشي متناسب با آن كمك مي كند و 
هر دو در تقويت اهداف رفتاري متناسب مؤثرند و تقويت اهداف رفتاري به نوبه ي خود مي 

تواند موجب تقويت اهداف بينشي و گرايشي متناسب با خود باشد. اما با توجه به مباني انسان 
شناختي، مقصود اصلي در هر ساحت، تكامل انسان در آن ساحت است كه به صورت ملكات و 

ويژگي هاي نسبتاً پايداري در انسان ظاهر مي شوند. به اين ترتيب، اهداف بينشي، گرايشي و 
 .رفتاري، در واقع نمودها و مصاديقي از تكامل انسان در ساحت هاي مختلف اند

تقسيم  2علاوه بر تقسيم اهداف عرضي مشترك به اهداف بينشي، گرايشي و رفتاري، نمودار 
اين اهداف را از جهت دامنه ي متعلق ساحت ها نشان مي دهد كه نهايتاً به شش نوع هدف 

الهي، شخص، فرهنگي - اجتماعي، اقتصادي، سياسي و طبيعي منتهي مي شود. با تلفيق اين دو 
 گروه تقسيم كرد. اينك به فهرستي از 18تقسيم، مي توان اهداف عرضي مشترك را به 

مهمترين اهداف در گروه هاي هجده گانه ي مزبور، همراه با شواهدي از آيات و روايات، اشاره 
مي كنيم. يادآور مي شود آيات و روايات ذكر شده ممكن است به طور مستقيم يا غيرمستقيم 

 .بر اهداف مزبور دلالت داشته باشند

 اهداف الهي

 الف) اهداف بينشي

 شناخت خداوند متعال

عن أمير المومنين (ع) ... أولُ الدين معرفَتُه و كمالُ معرفته التصديقُ به و كمالُ التصديق به 
توحيده و كمالُ توحيده الاخلاص لَه و كمالُ الاخلاصِ له نفي الصفات عنه لشهاده كُلِّ صفه أنَّها 

) : ... فَهالص غيري أنَّه و شهاده كلِّ موصوف وفوصقدم اول در دين، شناخت 8غيرُ الم (
پروردگار است و شناخت كامل او باور كردن اوست و كمال باور كردن او، يگانه دانستن اوست 

و كمال يگانه دانستن او اخلاص به اوست و كمال اخلاص به او، زدودن صفات از اوست. زيرا 
كه هر صفتي گواه بر اين است كه غير از موصوف خود است و هر موصوفي گواهي مي دهد كه 

 .غير از صفت است
 هبالعبودي لَه و الإقرار الرَّب ضِ و اوجبها علي الانسانِ معرفَهعن الصادق (ع) ... إنَّ أفضلَ الفرائ
 موجود مثبت قديم أنَّه و لا نظيرَ و أن يعرِف و لا شبيه له أن يعرف انه لا إله غيرُه المعرفَه دو ح

) 9غيرُ فقيد موصوف من غيرِ شبيه و لا مبطل ليس كمثله شيء و هو السميع البصير ...: (
برترين و واجب ترين وظايف و تكاليف بر انسان، شناخت پروردگار و اقرار به بندگي اوست و 

معرفت او آن است كه بداند معبودي جز او نيست و شبيه و نظيري ندارد و بداند كه او قديم، 
موصوفي است بدون آن كه شبيه و باطل كننده  .ثابت و موجودي هميشه و همه جا حاضر است

اي داشته باشد. هيچ چيز مانند او نيست و شنوا و بيناست؛ ... لو يعلم الناس ما في فضلِ 
معرفه االله عزوجلّ، ما مدوا أعلينهم إلي ما متَّع االله بِه الاعداء من زهره الحياه الدنيا و نعيمها و 

كانت دنياهم أقلَّ عندهم مما يطاونه بِأرجلهِم، وو لنعموا بمعرفه االله جلّ و عزّ، و تلذَّذوا بها 
 ،من كلِّ وحشه االله. إنَّ معرفه االله عزّ و جلّ آنس الجنان مع اولياء تلذُّذَ من لم يزلَ في روضات

) اگر 10و صاحب من كلِّ وحده، و نور من كلِّ ظلمه، و قوه من كلِّ ضعف، و شفاء من كلِّ سقم؛ (



مردم فضيلت معرفت خداوند را مي دانستند، چشمان خود را به زرق و برق هاي زندگي دنيا و 
نعمت هاي آن، كه خداوند دشمنان را از آن بهره مند كرده است، نمي دوختند و به معرفت خدا 

متنعم مي شدند و از آن چنان لذتي مي بردند كه كسي كه همواره در باغ هاي بهشت همراه 
اولياي خداست لذت مي برد. معرفت خدا آرامش بخش از هر وحشتي و همراه براي هر تنهايي 

 .و نور براي هر تاريكي و نيرويي در برابر هر سستي، و درمان هر بيماري است

 شناخت رابطه ي خداوند متعال با ساير موجودات

 كَبرِب ْكفي لَمَقُّ أوالْح أنََّه مَنَ لهيتَبتَّى يح هِمُي أنَفْسف ي الْآفَاقِ ونَا فاتآي نرُِيهِمقرآن كريم: س
) شهَِيد ء َلىَ كُلِّ شيع به زودي آيات و نشانه هاي خود را در آفاق و در درون خودشان 11أنََّه (

به آنها نشان خواهيم داد تا برايشان آشكار شود كه او حق است. آيا اين كه پروردگارت براي 
 و نوُبهِِملىَ جع وداً وقُع اماً ويق ذْكرُوُنَ اللَّهينَ يهر چيزي مشهود است كافي نيست؟ الَّذ

) 12ذَا باطلاً سبحانكَ فقَنَا عذَاب النَّارِ (ٰ◌ يتفََكَّروُنَ في خَلقِْ السماوات والْأَرضِ ربنَا ماخَلقَْت ه
آنان كه خداوند را ايستاده و نشسته و به پهلو خوابيده ياد مي كنند و در خلقت آسمان ها و 

زمين تفكر مي كنند ] و مي گويند:[ پروردگارا، تو اين جهان را باطل نيافريدي، تو منزه هستي، 
 (13پس ما را از عذاب دوزخ نگاه دار. (

و لا عباده كالتفكرِ في صنعه االله عزَّوجلّ ... :  ... :(عن أمير المومنين (ع) في وصيته للحسن (ع
 .) و عبادتي چون تفكر در مخلوقات خداوند با عزت و جلال نيست14(

 شناخت پيامبر و امامان معصوم

عن الصادق (ع): ... و بعده [ بعد معرفه الرّب] معرفه الرسول و الشهاده بالنوبه، و أدني معرفه 
الرسول الإقرار بنبوته، و أنَّ ما اتي به من كتاب او امرٍ او نهي فذلك من االله عزَّوجلَّ، و بعده 

معرفَه الإمامِ الذي به تأتَم، بنعته و صفته و اسمه في حال العسر و اليسر. و أدني معرفه الامام 
انه عدل النبي إلا درجه النبوه، و ارثُه و أنَّ طاعتَه طاعه االله و طاعه رسول االله، و التسليم له 

 أنَّ الامام بعد رسول االله صلي االله عليه و آله، علي و الأخذُ بقوله و يعلم إلَيه في كلِّ أمرٍ و الرَّد
بن ابي طالبٍ، و بعده الحسنُ، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي، ثم أنا، ثم 

بعدي موسي ابني و بعده علي ابنه و بعد محمد علي ابنُه و بعد محمد ابنُه و بعد محمد علي ابنُه 
) برترين معرفت پس از معرفت خداوند، 15و بعد علي الحسن ابنه و الحجه من ولد الحسن: (

معرفت رسول و شهادت به نوبت اوست و پايين ترين مرتبه ي شناخت رسول خدا، اقرار به 
نبوت اوست و اين كه كتاب يا امر و نهي اي كه آورده از جانب خداوند است و پس از آن 

معرفت امامي است كه پيرو اوست، با شناخت اوصاف و اسم او در حال سختي و آساني و پايين 
ترين درجه ي معرفت امام اين است كه او جز در مرتبه ي نبوت، هم سنگ پيامبر است و 

وارث پيامبر بوده، اطاعتش اطاعت خدا و رسول خداست و نيز معرفت امام، تسليم بودن در 
برابر امر او و رجوع به او و پذيرفتن سخن اوست و اين كه بداند امام پس از رسول خدا، علي 

بن ابي طالب است و پس از او حسن، سپس حسين، سپس علي بن الحسين، سپس محمدبن 
علي، سپس من، سپس پسرم موسي، سپس پسرش علي، سپس پسرش محمد، سپس پسرش 

 .علي، سپس پسرش حسن و فرزند او حجت



) كسي كه بميرد 16عن رسول االله (ص): من مات و هو لا يعرِف إمامه مات ميته جاهليه: (
 .بدون آن كه امام خود را بشناسد به مرگ جاهليت مرده است

 يادگيري و شناخت معارف اسلام از منبع قرآن و سنت پيامبر و ائمه ي اطهار عليهم السلام

قرآن كريم: ...فَلوَلاَ نفَرََ منْ كُلِّ فرقَْةٍ منهْم طَائفَةٌ ليتفَقََّهوا في الدينِ و لينْذروا قوَمهم إذَِا 
به مدينه[ كوچ  [ ) پس چرا از هر گروه از ايشان دسته اي17رجعوا إلَِيهِم لَعلَّهم يحذَرونَ:  (

نمي كنند تا دين را بشناسند و آن گاه كه به سوي قومشان باز مي گردند آنها را بيم دهند 
 .شايد آنها ] از مخالفت با خداوند[ بترسند

) برترين شما كساني هستند كه 18خياركُم من تعلَّم القرآنَ و علَّمه: ( :(عن رسول االله (ص
 .قرآن را بياموزند و به ديگران بياموزانند

عن أمير المومنين (ع): ... و تعلَّموا القرآنَ فانه احسن الحديث و تفقَّهوا فيه فإنَّه ربيع القلوبِ: 
 .) و قرآن را بياموزيد كه بهترين سخن است و آن را نيك بفهميد كه بهار دل هاست19(

ع): عليكُم بالتفقُّه في دين االلهِ و لا تكونوا أعراباً فإنَّه من لم يتفقَّه في دين االله )عن الصادق 
) بر شما باد به شناخت دين خدا و همچون 20لم ينظر االله اليه يوم القيامه و لم يزَك لَه عملاً: (

باديه نشينان ناآگاه نباشيد، زيرا خداوند در روز قيامت به كسي كه در دين آگاهي نداشته 
 منه ن دخل في هذا الدين بالرجالِ اخرجهباشد نظر نمي كند و عملش را پاكيزه نمي دارد؛ م

) كسي 21الرجال كما ادخلوه فيه، و من دخل فيه بالكتاب و السنه زالت الجبالُ قبل ان يزول: (
كه در اين دين به واسطه ي افراد وارد شود، افراد نيز او را از دين خارج مي كنند، همان گونه 
كه او را وارد دين كرده بودند و كسي كه با كتاب و سنت وارد دين شود، پيش از آن كه او از 

 !دين خود جدا شود كوه ها از جايگاه خود جدا مي شوند

 ب) اهداف گرايشي

 احساس محبت و عشق نسبت به خداوند متعال

) :...لَّهاً لبح نوُا أشََدينَ آمالَّذو آنان كه ايمان دارند، محبتشان به خداوند 22قرآن كريم: ... و (
 .شديدتر است

) :... الشياء إلي ك احبباجعل ح خدايا محبت به خودت را  (23عن رسول االله (ص): اللهم
 .محبوب ترين چيز نزد من قرار ده

) هرگاه خدا بنده اي را گرامي 24إذا اكرم االلهُ عبداً شَغَلَه بِمحبته: ( : (عن أمير المومنين (ع
 .بدارد، او را به محبت خود مشغول سازد

عن زين العابدين (ع): سيدي، أنَا من حبك جائع لا اشبع، انا من حبك ظلمانٌ أروي، و اشوقاه إلي 
مولاي من، من گرسنه ي محبت تو هستم و سير نمي شوم و تشنه ي  (25من يراني و لا أراه: (

 .محبت توام و سيراب نمي شوم، چه قدر مشتاق اويم كه مرا مي بيند و من او را نمي بينم

 خوش گمان بودن به خداوند



عن الرضا (ع): أحسن الظَّنَّ باالله فان االله عزوّجلّ يقول: أنَا عند ظنِّ عبدي المومن بي، إن خيراً 
به خداوند حسن ظن داشته باشيد كه خداوند مي فرمايد: من با  (26) :فخيراً و إن شراً فشراً

بنده مؤمن چنان رفتار مي كنم كه به من گمان دارد. اگر گمان خير ( و عفو و رحمت) دارد، با او 
 .خوب رفتار مي كنم و اگر گمان بد ( كيفر) دارد، با او بد رفتار مي كنم

) حسن ظن به خدا 27ع): حسنُ الظنِّ باالله أن لا ترجو الا االله و لا تخاف إلا ذنبك: ()عن الصادق 
 .اين است كه تنها به خدا اميد داشته باشي و جز از گناه خود نترسي

 اميد به خداوند در همه حال

قرآن كريم: قُلْ يا عبادي الَّذينَ أسَرفَوُا علىَ أنَفْسُهِم لاَ تقَْنطَوُا منْ رحمةِ اللَّه إِنَّ اللَّه يغفْرُ 
)  :يمالرَّح الْغفَوُر وه يعاً إنَِّهمج بگو اي بندگان من كه بر ضد خود زياده روي كرديد، 28الذُّنوُب (

از رحمت خداوند نااميد نباشيد، به درستي كه خداوند همه ي گناهان را مي آمرزد. همانا او 
آمرزنده و مهربان است؛ ولاَ تَيأسَوا منْ روحِ اللَّه إنَِّه لاَ ييئس منْ روحِ اللَّه إلاَِّ القْوَم الْكَافروُنَ: 

 .) و از رحمت خدا نااميد نشويد كه از رحمت خدا جز گروه كافران نااميد نمي شوند29 (
عن الصادق (ع): ارج االلهَ رجاء لا يجرئكُ علي معاصيه و خف االله خوفاً لا يويسك من رحمته: 

) به خداوند چندان اميد داشته باش كه تو را بر گناهان او دلير نكند و از خداوند چندان 30(
 .بترس كه تو را از رحمت او مأيوس نسازد

 احساس خوف و خشيت در برابر عظمت خداوند و درباره ي نافرماني او

قرآن كريم: واذْكرُْ ربك في نفَسْك تضَرَُّعاً و خيفَةً و دونَ الْجهرِ منَ القْوَلِ بِالْغُدو و الْآصالِ و لاَ 
و پروردگارت را در نفس خود با حال تضرع و ترس و با سخن آهسته،  (31تَكنُْ منَ الْغَافلينَ : (

در صبحگاه و شامگاه ياد كن و از غافلان مباش: الَّذينَ يخشْوَنَ ربهم بِالْغَيبِ و هم منَ الساعةِ 
) آنان كه در پنهان از پروردگار خود مي ترسند و از ساعت ( قيامت) بيمناك اند؛ 32مشفْقوُنَ : (

) :...اءلَمالْع هادبنْ عم خشْىَ اللَّها يهمانا از ميان بندگان خدا، عالمان از خداوند مي 33... إنَِّم (
) از آن روز ] قيامت[ مي ترسند كه 34يخَافوُنَ يوماً تَتقََلَّب فيه القُْلوُب و الْأبَصار: (...ترسند؛ 

 .در آن دل ها و چشم ها دگرگون مي شوند
) هر كس معرفتش به 35ص): من كانَ بااللهِ أعرَف، كان من االله أخوف: ()عن رسول االله 

 .خداوند بيشتر است، از خداوند خائف تر است
) از خدا بترس 36عن الصادق (ع): ... خف االله كانك ترَاه و إن كنت لا تراه فانَّه يراك ...: (

 .چنان كه او را مي بيني و اگر تو او را نمي بيني، قطعاً او ترا مي بيند
) نهايت دانش ترس از خداوند 37عن أمير المومنين (ع): غايه العلم الخوف من االلهِ سبحانَه: (

) از ميان مردم، آن كس كه خود را 38سبحان است؛ أكثرَُ الناسِ معرفه لنفسه اخوفهم لربه: (
) عاقل 39بيشتر مي شناسد از پروردگارش بيشتر مي ترسد؛ أعقلُ الناسِ محسنٌ خائف: (

 هترين مردم كسي است كه نيكوكار باشد و ] با اين حال، از قبولي كار نيكش[ بترسد؛ غاي
) نهايت معرفت، ترس ] از خداوند[ است؛ لا تَخافوا ظُلم ربكُم، و لكن 40المعرفه الخشيه: (

 .) نترسيد از اين كه خداوند ستم كند، بلكه از ستمكاري خود بترسيد41خافوُا ظُلم انفسُكُم: (



 تسليم در برابر احكام الهي

قرآن كريم: فلاََ و ربك لاَ يؤْمنوُنَ حتَّى يحكِّموك فيما شَجرَ بينهَم ثُم لاَ يجِدوا في أنَفْسُهِم حرَجاً 
) پس به پروردگارت قسم كه ايمان ندارند تا آن كه در 42مما قضََيت و يسلِّموا تسَليماً: (

آنگاه در درون خود از قضاوت تو احساس سختي  .مشاجرات ميان خود تو را داور قرار دهند
 .نكنند و كاملاً تسليم باشند

 روحيه ي رضايت از خداوند

) :...نْهضوُا عر و مْنهع اللَّه يضخداوند از ايشان راضي است و ايشان از 43قرآن كريم: ... ر (
 .خداوند راضي و خشنود هستند

دين درختي است كه ريشه  (44) :عن أمير المؤمنين (ع): الدينُ شجرَه أصلهُا التَّسليم و الرِّضا
 .اش تسليم و رضايت است

) رضايت از قضا و قدري كه 45عن السجاد (ع): الرِّضا بمكروه القضاء من اعلي درجات اليقين: (
 .براي انسان ناپسند باشد، از بالاترين درجات يقين است

 احساس خضوع و خشوع در برابر خداوند

) و به رو افتاده گريه مي كنند و 46قرآن كريم: و يخرُّونَ للْأذَقَْانِ يبكوُنَ و يزِيدهم خشُوُعاً: (
بر خشوعشان مي افزايد؛ ...إنَِّهم كَانوُا يسارِعونَ في الْخَيرَات و يدعونَنَا رغَباً و رهباً و كَانوُا لَنَا 

خاندان زكريا) در كارهاي خير سرعت مي ورزيدند و ما را با ميل و از  ) ) ايشان47خَاشعينَ:  (
 .روي ترس مي خواندند و در برابر ما خاشع بودند

) هرگز 48عن الصادق (ع): ... لا إيمانَ إلّا بعمل، و لا عمل إلّا بيقين، و لا يقين الا بالخشوع ...: (
 .ايمان بدون عمل، عمل بدون يقين و يقين بدون خشوع نيست

 شرمساري و پشيماني از گناه و مخالفت با خداي متعال

) كسي كه از كار نيك خود 49من سرَّته حسنتُه و سائته سيئتُه فهو مؤمن: ( :(عن الصادق (ع
 .خشنود و از كار بد خود ناراحت باشد، با ايمان است

 احساس فقر و نياز به خداوند، و بندگي در برابر او

) اي مردم! شما به 50ياأَيها النَّاس أنَْتُم الفْقُرََاء إلِىَ اللَّه و اللَّه هو الْغَني الْحميد: ( :قرآن كريم
 .خداوند نيازمند و فقير هستيد و تنها خداوند است كه بي نياز و مورد ستايش است

عن أمير المؤمنين (ع): مولايِ يا مولاي، أنت المولي و أنا العبد، ...، أنت المالك و أنَا المملوك، 
) 51...، أنت الخالقُ و أنَا المخلوُق، ...، أنت الغَني و أنَا الفقَير، ...، أنت الرَّب و انا المربوب، ...: (

مولاي من، اي مولاي من، تو مولا هستي و من بنده ام، تو مالك هستي و من مملوكم، تو 
آفريننده اي و من آفريده ام، تو بي نيازي و من نيازمندم و تو پروردگار هستي و من پروريده 

 .ام



 ج. اهداف رفتاري

 ايمان به خداي متعال

به درستي كه مؤمنان رستگارند؛ الَّذينَ آمنوُا و لَم  (52قرآن كريم: قَد أفَْلَح الْمؤْمنوُنَ:  (
) آنان كه ايمان آوردند و ايمان 53ئك لهَم الْأَمنُ و هم مهتَدونَ : (ٰ◌ يلْبسِوا إِيمانهَم بظُِلْمٍ أوُل

 .خود را با سمتي نيالودند، امنيت و آرامش براي همان هاست و ايشان راه يافتگان اند
 .) هدف دين، ايمان است54عن أمير المؤمنين (ع): غايه الدينِ الإيمان: (

 () ( ملائكه، وحي و قيامت55ايمان به غيب (

قرآن كريم: الَّذينَ يؤْمنوُنَ بِالْغَيبِ و يقيمونَ الصلاَةَ و مما رزقْنَاهم ينفْقوُنَ  و الَّذينَ يؤْمنوُنَ بِما 
ئك ٰ◌ ئك علىَ هدى منْ ربهِم و أوُلٰ◌ أنُزْلَِ إلَِيك و ما أنُزْلَِ منْ قَبلك و بِالْآخرَةِ هم يوقنوُنَ  أوُل

) آنان كه به غيب ايمان دارند، نماز را به پا مي دارند و از آنچه روزيشان 56هم الْمفْلحونَ : (
كرديم انفاق مي كنند و آنان كه به آنچه به تو نازل كرديم و به آنچه پيش از تو نازل كرديم و 

طريق[ هدايت از جانب پروردگارشان هستند و آنان همان  [ به آخرت يقين دارند، آنان بر
 و كُتُبِه و هكَتلاَئم و نَ بِاللَّهنوُنَ كُلٌّ آمؤْمالْم و هبنْ رم ها أنُزْلَِ إلَِيولُ بِمنَ الرَّسرستگاران اند؛ آم

) :...هلسرسول خدا به آنچه از جانب پروردگارش بر او نازل گرديد ايمان آورد و نيز 57ر (
مؤمنان، همگي به خداوند و ملائكه و كتاب هاي آسماني و پيامبران او ايمان آوردند ] و گفتند[ 

 .ميان هيچ يك از پيامبران خدا ] در پذيرش رسالت آنها[ فرق نمي گذاريم

 تقواي الهي

) :...هقّ تقَُاتح نوُا اتَّقوُا اللَّهينَ آما الَّذها أَياي مؤمنان، تقواي الهي را چنان كه 58قرآن كريم: ي (
) :تُمتطََعااسم پس تا مي توانيد تقواي الهي پيشه 59سزاوار است رعايت كنيد؛ فَاتَّقوُا اللَّه (

) :...أَتقَْاكُم اللَّه نْدع كُمبه درستي كه گرامي ترين شما نزد خدا 60كنيد؛ ... إِنَّ أَكرَْم (
 .پرهيزكارترين شماست

) پرهيزگاري سركرده ي خصلت هاي 61عن أمير المؤمنين (ع): التَّقوي رئيس الاخلاق: (
 .نيكوست

سئلَ الصادقُ (ع) عن تفسيرِ التقوي فقال: أن يفقدك االلهُ حيثُ أمرَك و لا يراك حيثُ نهاك: 
) از امام صادق (ع) درباره ي تفسير تقوا سؤال شد، فرمود: تقوا آن است كه خداوند تو 62(

 .را در جايي كه فرمان داده غايب نيابد و آنجا كه نهي كرده، تو را حاضر نبيند

 بندگي محض در برابر خداوند، پرهيز از شرك و كفر و سرسپردگي به طواغيت

) و جن و انس را جز براي عبادات خود 63قرآن كريم: و ما خَلقَْت الْجنَِّ و الْإنِْس إلاَِّ ليعبدونِ : (
) و خدا را عبادت كنيد و براي او 65) و اعبدوا اللَّه و لاَ تشُرِْكوُا بِه شَيئاً...: (64خلق نكردم؛ (

) : يمظع لظَُلْم إنَِّا لشِّرْك بِاللَّه به خداوند شرك نورز كه 66هيچ شريكي نگيريد؛ ... لاَ تشُرِْك (
) :...وا الطَّاغوُتبتَناجو وا اللَّهدبكه خدا را عبادت كنيد 67شرك ستمي بزرگ است؛ ... أَنِ اع (



 اتنَ النُّورِ إلِىَ الظُّلُمم مَونهخرِْجي الطَّاغوُت ماؤُهيلَينَ كفَرَوُا أوالَّذو از طاغوت بپرهيزيد؛ ... و
) و كافران، سرپرستانشان طاغوت اند. آنها را از 68ئك أصَحاب النَّارِهم فيها خَالدونَ ...: (ٰ◌ أوُل

 ذتَّخنور به سوي ظلمت بيرون مي برند. آنان اهل آتش اند و در آن جاودانه خواهند بود؛ لاَ ي
) اهل ايمان به جاي مؤمنان كافران را 69الْمؤْمنوُنَ الْكَافرِينَ أوَلياء منْ دونِ الْمؤْمنينَ...: (

 .سرپرست خود نگيرند
عن رسول االله (ص): أفضَلُ الناسِ من عشق العباده فعانقها و احبها بقلبه و باشرها بحبسده و 

) برترين مردم كسي 70تفرَّغ لها فهو لا يبالي علي ما أصبح من الدنيا، علي عسرٍ ام علي يسر: (
است كه عاشق عبادت باشد و آن را در آغوش گيرد و با قلب خود عبادت را دوست بدارد و با 

بدن خود به انجام دادن آن اقدام كند و خود را وقف عبادت كند. چنين كسي برايش مهم 
 .نيست كه دنيا بر او سخت باشد يا آسان

 پيروي از اولياي الهي

 و المنار هحواض والآيات همقائ ون و أنيّ توُفَكوُن و الأعلامبعن أمير المؤمنين (ع): ... فَأينَ تذه
منصوبه فاينَ يتاه بِكُم بل كيف تعمهون و بينَكُم عترَه نبيكُم و هم أزِمه الحقِّ و اعلام الدينِ و 

) پس كجا 71ألسنَه الصدقِ فأنزلِوُهم باحسنِ منازلِِ القرآنِ و ردِوهم ورود الهيمِ العطاش ...: (
مي رويد و به كجا باز گردانده مي شويد، در حالي كه علامت ها بر پا و نشانه ها آشكار و علائم 

روشنگر نصب شده اند. پس در كجا متحير شده و چگونه سرگردان شده ايد با آن كه خاندان 
پيامبرتان در ميان شمايند، همانا كه زمامداران حق و پرچم هاي دين و زبان هاي صداقت 

هستند. پس آنها را در برترين جايگاه هاي قرآن بنشانيد و مانند شتران تشنه كه به آبشخور 
 .روند به آنان روي آوريد

 توجه به خداوند و ياد او در همه حال

) :...ي أذَْكرُْكُملاَةَ 72قرآن كريم: فَاذْكرُوُنپس مرا ياد كنيد تا شما را ياد كنم؛ ... و أقم الص (
) و ياد خدا بزرگتر 74) و نماز را براي ياد من بپاي دار؛ ....و لَذكرُْ اللَّه أَكْبرُ...: (73لذكرْيِ: (

 .) اي مؤمنان، خدا را زياد ياد كنيد75است. يا أَيها الَّذينَ آمنوُا اذْكرُوُا اللَّه ذكرْاً كَثيراً: (
) خدايا به من الهام كن 76عن أمير المؤمنين (ع): ... إلهي و ألهِمني ولهاً بذكرك إليَ ذكرِك ...: (

مؤمن همواره در حال  (77) :كه با ياد تو شيداي ياد تو باشم؛ المومنُ دائم الذكرِ، كثيرُ الفكر
 .ذكر است و زياد فكر مي كند

 توكل بر خداوند در همه امور

) :...وتمي لاَيالَّذ يلىَ الْحكَّلْ عَتو و بر آن زنده اي كه نمي ميرد توكل كن 78قرآن كريم: و (
 .) و مؤمنان بايد بر خداوند توكل كنند79...و علىَ اللَّه فَلْيتوَكَّلِ الْمؤْمنوُنَ : (

عن أمير المؤمنين (ع): أنَّ النبي (ص) سألَ ربه سبحانَه الله المعراج فقال: يا رب اي الاعمالِ 
) 80افضَل؟ فقالَ االله عزّ وجلّ: لَيس شيء عندي أفضَلَ منَ التوكّلِ علي و الرضا بما قسمت...: (



پيامبر در شب معراج از خداوند پرسيد: پروردگارا، چه كاري برتر است؟ خداوند فرمود هيچ 
 .چيز نزد من برتر از توكل بر من و رضايت از آنچه تقسيم كرده ام نيست

 اخلاص

پس خدا را با خالص دانستن دين براي او  (81) :...قرآن كريم : فَادعوا اللَّه مخْلصينَ لَه الدينَ
 .بخوانيد

عن أمير المؤمنين (ع) في وصيته للحسين (ع): فطوبي لمن أخلص الله عمله و علمه و حبه و 
) پس خوشا به حال كسي كه كار و دانشش را، 82بغضه و اخذه و تركه و كلامه و فعلَه و قولَه: (

دوستي و دشمني اش، را گرفتن و رها كردنش را، سخن گفتن و سكوتش را و فعل و گفتارش 
) بهترين كار آن است كه با 83را براي خداوند خالص كند. خَيرُ العمل ما صحبه الإخلاص: (

 .اخلاص همراه باشد

 شكرگزاري از نعمت هاي الهي و استفاده صحيح و مطابق موازين شرع از آنها

) ما راه را به انسان نموديم؛ خواه 84قرآن كريم: إنَِّا هدينَاه السبِيلَ إِما شَاكراً و إِما كفَوُراً: (
) :الشَّكوُر يادبنْ عيلٌ مقَل و اندكي 85شكر اين نعمت بجاي آورد و خواه ناسپاسي كند؛ ... و (

) و مرا سپاس گوييد و ناسپاسي 86از بندگان من شكرگزارند؛ ...و اشْكرُوُا لي و لاَ تَكفْرُوُنِ: (
 .نكنيد

 .) شكر نعمت پرهيز از گناهان است87عن الصادق (ع): شُكرُ النعمه اجتناب المحارمِ ...؛ (

 صبر بر مصيبت، معصيت و طاعت

قرآن كريم: و لَنَبلوُنَّكُم بشِيَ ء منَ الْخوَف و الْجوعِ و نقَصٍْ منَ الْأَموالِ و الْأنَفُْسِ و الثَّمرَات و بشِّرِ 
) و شما را به چيزي از ترس و گرسنگي و كمبود اموال و جان ها و محصولات مي 88الصابرِِينَ : (

) و صبر پيشه 89واصبرِوُا إِنَّ اللَّه مع الصابرِِينَ : (...آزماييم و صبر پيشگان را بشارت ده؛ 
) 90كنيد كه خداوند با صبر پيشگان است؛ ... إنَِّما يوفَّى الصابرِوُنَ أَجرَهم بِغَيرِ حسابٍ : (

 .پاداش صابران بدون حساب داده مي شود
الصبرُ ثلاثه: الصبر علي المصيبه، و الصبرُ علي الطاعه الصبرُ علي  :(عن أمير المؤمنين (ع

) صبر بر سه نوع است: صبر بر امر ناگوار، صبر بر فرمان برداري خدا و صبر 91؛ (...المعصيه 
بر نافرماني او؛ الصبرُ صبرانِ: صبرٌ عند المصيبه حسنٌ جميلٌ و أحسنُ من ذلك الصبرُ عند ما 

) صبر بر دو نوع است: صبر در برابر مصيبت كه خوب و زيباست 92حرَّم االله عزوجلَّ عليك: (
 .و بهتر از آن صبر در برابر آن چيزي است كه خداوند بر تو حرام كرده است
) هر كس از 93عن الباقر (ع): من بلي من شيعتنا ببلاء فصبرَ كتب االلهُ له اجرَ ألف شهيد: (

شيعيان ما مبتلا به گرفتاري اي شود و صبر كند، خداوند براي او پاداش هزار شهيد مي 
 .نويسد

 .صبر ] همچون[ سر براي ايمان است (94عن الصادق (ع): الصبرُ رأس الايمان: (

 ترجيح دادن رضايت الهي بر خواسته هاي نفساني و رضايت ديگران



عن أمير المؤمنين (ع): و لا تسُخط لاله برضا أحد من خلقه فإنَّ في االلهِ خَلفَاً من غيره و ليس من 
) و در برابر خشنودي هيچ كس خدا را ناخشنود مكن كه خداوند 95االلهِ خلف في غيرِه...: (

 .جايگزين چيزهايي ديگر است ولي هيچ چيز جايگزين خداوند نيست
عن علي بن الحسين (ع): ... ولكنَّ الرَّجلَ كلَّ الرجل نعم الرَّجل هو الذي جعل هواه تبعاً لامرِ 

) مرد واقعي، مرد كامل و مرد شايسته كسي است كه 96االله و قواه مبذولَه في رضي االله ...: (
 .خواهش خود را تابع امر الهي قرار دهد و نيروي خود را صرف رضاي خداوند كند

عن سيد الشهداء (ع): ... فإنَّ من طلب رضي االلهِ بسخَط الناس كفَاه االلهُ امور الناس، و من 
) هر كس خشنودي خدا را با 97طَلَب رضي الناسِ بسِخط االلهِ و كلَه االلهُ إلي الناس ...: (

ناخشنودي مردم بجويد، خداوند او را از امور مردم كفايت مي كند و آن كس كه خشنودي 
 .مردم را با ناخشنودي خدا بجويد، خداوند او را به مردم واگذارد

) درجه 98عن الصادق (ع): رأس طاعه االلهِ الرِّضا بِما صنع االله فيما أحب العبد و فيما كرِه ...: (
ي اعلاي اطاعت خداوند، راضي بودن به آن چيزي است كه خداوند انجام مي دهد، هم در 

 .مواردي كه بنده آن را دوست دارد و مي پسندد و هم در مواردي كه آن را نمي پسندد

 التزام عملي به اوامر الهي

) آنان كه ايمان آوردند 99قرآن كريم: الَّذينَ آمنوُا و عملوُا الصالحات طوُبى لهَم و حسنُ مآبٍ : (
 .و عمل صالح انجام دادند، خوشي و سرانجامي نيك از آن ايشان است

عن رسول االله (ص): لا يقبلُ إيمانٌ بلاِ عمل و عملٌ بلاِ إيمان: ايمان بدون عمل و عمل بدون 
 .ايمان پذيرفته نيست

عن الصادق (ع): ... الإيمانُ عملٌ كلُّه و القولُ بعض ذلك العمل...: همه ي ايمان عمل است و 
) 100گفتن ( شهادتين) بخشي از عمل است ... من عملَ بما امر االله عزَّ و جلَّ به فهو مومن: (

 .هر كس به آنچه خداوند به آن امر كرده عمل كند مؤمن است

 شركت فعال در مراسم عبادي و مساجد

) :...رَاللَّهائلُّوا شَعنوُا لاَتُحينَ آما الَّذها أَياي كساني كه ايمان آورديد شعائر 101قرآن كريم: ي (
الهي را حلال نشماريد ( و نسبت به آنها بي مبالات نباشيد)؛ ...و من يعظِّم شَعائرَ اللَّه فَإنَِّها منْ 

) و كسي كه نشانه هاي خدا را بزرگ بشمارد، اين كار از تقواي دل هاست؛ 102تقَوْى القُْلوُبِ : (
لكُم خَيرٌ ٰ◌ يا أَيها الَّذينَ آمنوُا إذَِا نوُدي للصلاَةِ منْ يومِ الْجمعةِ فَاسعوا إلِىَ ذكرِْاللَّه و ذَروا الْبيع ذ

) اي كساني كه ايمان آورديد، هنگامي كه براي نماز روز جمعه 103لَكُم إِنْ كُنْتُم تَعلَمونَ ؛ (
خوانده مي شويد به سوي ياد خدا بشتابيد و خريد و فروش را رها كنيد. اين برايتان بهتر 

 .است اگر مي دانستيد
عن رسول االله (ص): من مشي إلي مسجِد من مساجد االلهِ فله بِكُلِّ خطوه خطاها حتي يرجِع الي 

) كسي كه به سوي 104منزله عشرُ حسنات و محي عنه عشرُ سيئات و رفع له عشرُ درجات: (
مسجدي از مساجد خداوند برود، براي هر گامي كه بر مي دارد تا به منزل خود باز مي گردد، ده 

 .كار نيك خواهد داشت و ده كار ناشايست از او محو مي شود و ده درجه به او عطا مي گردد
 :...لاصلاه لجارِ المسجد إلّا في المسجِد، إلّا أن يكونَ لَه عذر أو بِه علَّه  :(عن أمير المؤمنين (ع



 .نماز همسايه ي مسجد جز در مسجد پذيرفته نيست، مگر عذري داشته يا بيمار باشد
) بر شما باد به 105عن الصادق (ع): عليكم بإتيانِ المساجِد فَإنَّها بيوت االلهِ في الارض...؛ (

 .مسجد رفتن، كه مساجد خانه هاي خدا در زمين هستند

 انس با قرآن مجيد و روايات معصومان عليهم السلام

) پس هرچه ميسر 106فَاقرْءَوا ما تَيسرَ منَ القْرُْآنِ...فَاقرْءَوا ما تَيسرَ منْه...: (...قرآن كريم 
 .شد قرآن بخوانيد، پس تا جايي كه ممكن شد آن را بخوانيد

عن رسول االله (ص): إنَّ أهلَ القرآنِ في أعلي درجه من الادميين ما خلا النَّبيينَ و المرسلين...: 
 .) اهل قرآن در بالاترين درجه ي انسان ها هستند، به جز ] درجه ي[ پيامبران107(

 .سخن ما دل ها را زنده مي كند (108) :عن الباقر (ع): إنَّ حديثنا يحيي القُلوُب
 

 ...ادامه دارد

 :پي نوشت ها
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نوع ديگر از اهداف طولي، اهدافي هستند كه رابطه آنها از نوع رابطه يك كل اعتباري با  -5

اجزاي خود است. درست است كه تحقق كل، مترتب بر تحقق اجزا است، اما هنگامي كه كل، 
امري اعتباري است و وجودي بجز اجزاي خود ندارد، مجموع اجزا و كل با هم تحقق مي يابند، و 

اگر كل امري تشكيكي باشد، تحقق هر بخش از اجزا با تحقق كل، هم زمان است و هر مقدار 
اجزاي بيشتري تحقق يابند، تحقق آن كل نيز كامل تر خواهد بود. براي مثال، فرض كنيد 

هدف، منظم كردن اشياي داخل يك ساختمان باشد. اين هدف در طول اهدافي ديگر، مثل 
منظم كردن اشياي داخل اتاق ها ، راه روها و راه پله ها قرار مي گيرد؛ اما نه بدان معنا كه 

ابتدا اين اهداف جزئي تحقق مي يابند و سپس با انجام دادن فعاليت هاي اضافي و در زماني 
متأخر، هدف كلي « منظم كردن ساختمان» حاصل مي شود؛ بلكه هر مقدار از اشياي داخل اتاق 

ها، راه روها و راه پله ها منظم مي شوند، مقداري از هدف كلي مزبور، هم زمان حاصل مي 
شود. همچنين اگر رابطه اهداف، رابطه يك كلي با مصاديق خود باشد، اهداف طولي هم زمان 

تحقق مي يابند و چنانچه آن امر كلي، تشكيكي باشد، با تحقق مصاديق بيشتر، آن كلي هم زمان 
با آنها و به گونه اي كامل تر تحقق مي يابد. در واقع، رابطه هدف عام تعليم و تربيت با اهداف 
خاص و مياني آن، به اين معنا رابطه اي طولي است؛ همچنين است رابطه همه اهداف غيرنهايي 
در تعليم و تربيت اسلامي با هدف نهايي، يعني قرب الهي. اما در تقسيم اهداف مياني تعليم و 
تربيت به اهداف طولي و عرضي، مقصود از اهداف مياني طولي، اهدافي است كه برخي از آنها 



مقدمه وصول به برخي ديگر هستند و به اين معنا در طول يكديگر قرار مي گيرند، و در نتيجه، 
با فواصل زماني بر يكديگر مترتب مي شوند، و اهداف مياني عرضي اهدافي هستند كه چنين 

 ترتبي بر يكديگر ندارند
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